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  بررسی اثر بیماری هلندی و وضعیت نهادی بر رشد اقتصادی
 کشورهای نفتی )با تأکید بر فساد و حکمرانی خوب(

اصغر مبارک1

در این مطالعه رابطه بین اثر بیماری هلندی و وضعیت نهادی بر رشد اقتصادی کشورهای نفتی در 
کشورهای نفتی طی دوره )2014 -‌1960( با استفاده از داده‌های تابلویی بررسی شده است. نتایج تجربی 
نهادی کشورهای  فاکتورهای  منابع طبیعی در کنار ضعف  منفی وفور  اثر  نشان می‌دهد  به‌دست‌آمده 
موردمطالعه بر رشد اقتصادی بعد از واردکردن متغیرهای مؤثر بر رشد اقتصادی از قبیل سرمایه‌گذاری 
فیزیکی، مخارج مصرفی دولت، رشد رابطه مبادله و درجه بازبودن اقتصاد تغییر نمیک‌ند. همچنین وفور 
منابع طبیعی منجر به افزایش رشد ارزش‌افزوده بخش خدمات، کاهش رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت، 
کاهش رشد سهم صادرات صنعتی از کل صادرات کالایی و تغییر نسبی سهم ارزش‌افزوده بخش‌ها 
به نفع بخش خدمات شده است. لذا شواهد بیماری هلندی در این کشورها وجود دارد. همچنین رشد 
ارزش‌افزوده بخش صنعت، تغییرات سهم صادرات صنعتی از کل صادرات کالایی، نسبت ارزش‌افزوده 
بخش‌ها دارای اثرات مثبت و فاکتورهای نهادی دارای اثرات منفی بر رشد اقتصادی کشورهای نفتی دارد. 
لذا به‌دلیل رابطه مستقیمی که این متغیرها با رشد اقتصادی دارند، می‌توان استدلال کرد که وفور منابع طبیعی 
در کنار ضعف در فاکتورهای نهادی منجر به تضعیف بخش صنعت به‌عنوان بخش قابل‌مبادله و کاهش 
صادرات صنعتی شده و درنتیجه موجبات کندی رشد اقتصادی این کشورها را فراهم آورده است. لذا 
می‌توان با به حداقل رساندن صادرات منابع طبیعی به‌صورت خام و سهم درآمدهای حاصل از صادرات 
این منابع در بودجه کشور و نیز حمایت از بخش‌های غیرنفتی و ایجاد نهادهایی مانند صندوق پس‌انداز و 

سرمایه‌گذاری درآمدهای نفتی از بروز بیماری هلندی در این کشورها جلوگیری کرد.
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مقدمه
ازجمله پرسش‌های مهمی که در سال‌های اخیر بهک‌رات بین اقتصاددانان مطرح‌شده این است 
که چرا کشورهای صاحب درآمدهای نفتی باوجود حجم قابل‌توجه این درآمدها -که در نگاه 
اول عامل مهمی برای تجهیز منابع سرمایه‌ای به‌شمار می‌آید- از رشد اقتصادی مناسبی برخوردار 
نیستند. درحالیک‌ه بسیاری از اقتصاددانان متقدم توسعه، نظیر روستو1 و نورکس2 بر این باور بودند 
که منابع طبیعی یکی از فاکتورهای تأثیرگذار بر رشد اقتصادی ازطریق مسیرهای غیرمستقیم 
بوده است ولی مشاهدات تجربی نشان می‌دهد کشورهای دارای وفور منابع ازجمله کشورهای 
صادرکننده نفت، حتی بعضاً به‌رغم برخورداری از درآمدهای کلان صادراتی در طی سه دهه 
اخیر، اغلب عملکرد اقتصادی ضعیفی داشته و با کندی رشد اقتصادی مواجه بوده‌اند. با توجه به 
اینکه منابع طبیعی طبق تئوری‌های اقتصادی به‌طور مستقیم و ذاتاً نمی‌تواند مانع رشد اقتصادی شود، 
)اقتصاددانان نهادگرا( لذا به نظر می‌رسد این پدیده ازطریق کانال‌هایی مانند بیماری هلندی، فساد 
اداری، رانت‌جویی، رابطه مبادله، بی‌ثباتی، سرمایه انسانی به‌صورت غیرمستقیم موجب بروز برخی 
انحراف‌ها در عملکرد اقتصادهای متکی بر منابع شده و درنتیجه رشد اقتصادی آن‌ها را به‌طور منفی 
متأثر می‌سازد. درنهایت برآیند اثر کل این دو به‌صورت رابطه منفی بین وفور منابع و رشد اقتصادی 

مشاهده می‌شود.
امروزه بیماری هلندی3 به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل کندی رشد اقتصادی در کشورهای 
با وفور منابع طبیعی است و با توجه به افزایش غیرمنتظره قیمت نفت در چند سال اخیر و رشد 
چشمگیر درآمدهای ارزی کشورهای صادرکننده نفت این معضل بیشتر کشورهای صادرکننده 
نفت را تهدید میک‌ند، چراکه بی‌ثباتی و نوسان شدید درآمدهای نفتی همواره تهدیدی برای 
ثبات اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت می‌باشد. از این‌رو هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر 
بیماری هلندی بر رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت طی دوره 1960 تا 2014 می‌باشد. 
جامعه آماری این مطالعه اقتصادهای نفتی4 می‌باشد و برحسب طبقه‌بندی آنکتاد )2009( شامل 
21 کشور درحال توسعه است. سازمان‌دهی این تحقیق به این‌صورت است که پس از مقدمه در 
بخش دوم ادبیات موضوعی مربوط به بیماری هلندی و رشد اقتصادی در کشورهای صاحب 
منابع طبیعی بیان می‌شود و مطالعات تجربی مرور می‌شود. در بخش سوم به بررسی توصیفی این 

1 - Rostow
2 - Nurkse
3 - Dutch Disease

.)UNCTAD, 2009, p.1 1( 4 - اقتصادهایی که سهم نفت و فرآورده‌های نفتی در صادرات کالایی آن‌ها 50 درصد و بیشتر می‌باشد
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رابطه با استفاده از نمودار پرداخته و در بخش چهارم داده‌های مورداستفاده در تحقیق و منابع 
داده‌ها معرفی و مدل موردنظر در بخش پنجم برآورد می‌شود و در بخش آخر نیز نتیجه‌گیری 

و پیشنهادها ارائه‌شده است.

مبانی نظری تحقیق
یکی از پدیده‌های جالب در اقتصاد این است که اقتصادهای فقیر ازلحاظ منابع طبیعی در 
زمینه رشد و توسعه اقتصادی اغلب از کشورهایی که دارای منابع طبیعی غنی‌تر هستند، جلوترند. 
به‌عبارت‌دیگر اگر منابع طبیعی مبنا باشد، کشورهای فقیر )فقر منابع طبیعی( نسبت به کشورهای 
غنی )غنای منابع طبیعی( رشد اقتصادی بالاتری دارند. این امر صرفاً مختص این دوره و کشورهای 
درحال‌توسعه کنونی دارای منابع طبیعی نبوده و درگذشته نیز وجود داشته است. در قرن هفدهم 
با وجود آنک‌ه اسپانیایی‌ها منابع سرشار طلا و نقره را در اختیار داشتند، اما هلند رشد اقتصادی 
بیشتری داشت. در قرون 19 و 20 همه کشورهای فقیر ازلحاظ منابع مانند ژاپن و سوئیس نسبت به 
کشورهای غنی مانند روسیه جلوتر بودند )وارنرو....1997،1(. ازآنجاکه منابع طبیعی ثروت و قدرت 
خرید برای واردات را افزایش می‌دهد، بنابراین انتظار می‌رود که فراوانی منابع طبیعی، موجب 
افزایش سرمایه‌گذاری‌ها و نرخ رشد اقتصادی شود. بسیاری از کشورهای نفتی سعی کرده‌اند که از 
این درآمدهای سرشار برای تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های متنوع باهدف جهش در راستای توسعه 
اقتصادی استفاده نمایند. اما افکار جدید در توسعه اقتصادی به کمبود پیامدهای خارجی مثبت در 
بخش منابع طبیعی نسبت به بخش کارخانه‌ای تأیکد میک‌نند. مطالعات متعددی نشان داده‌اند که 
منابع طبیعی ازطریق ایجاد بیماری هلندی دارای اثر ضد صنعتی بر اقتصاد است. همچنین ازآنجاکه 
درآمدهای حاصل از منابع طبیعی به‌طور مستقیم یا ازطریق مالیات‌ها وارد حساب‌های دولتی شده و 
موجب افزایش درآمدهای دولتی می‌شود، لذا زمینه ایجاد رانت‌های گسترده را فراهم می‌سازد. از 
طرف دیگر به‌دلیل تغییر رابطه مبادله منفی بین کالاهای صنعتی و منابع طبیعی در بازارهای جهانی، 
به نظر می‌رسد رشد اقتصادی کشورهای غنی در منابع طبیعی، نسبت به کشورهای صنعتی رو به 
کاهش است. نشانه‌هایی از این افکار در متون توسعه مربوط به دهه‌های 1960 و 1950 و مدل‌های 
بیماری هلندی مربوط به این دو دهه وجود دارد همچنین برخی محققان معتقدند که آثار منفی منابع 

طبیعی بر یکفیت نهادی باعث کاهش رشد اقتصادی می‌شود.

1- warner & sach
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با توجه به اینک‌ه منابع طبیعی همانند نیروی کار و سرمایه عوامل اساسی تولید محسوب می‌شود، 
لذا انتظار می‌رود وفور آن به‌طور ذاتی موجب تسهیل و تسریع رشد اقتصادی شود، به‌طوریک‌ه 
مطالعات تجربی انجام‌شده طی قرن نوزده و نیمه اول قرن بیستم منابع طبیعی را به‌عنوان موتور رشد 
اقتصادی معرفی کرده است )Bravo-Ortega and Gregorio, 2005(. این درحالی است که از 
اواسط قرن بیستم تاکنون، یافته‌های تجربی برخلاف این نظریه بوده و در این مطالعات از وفور 
منابع به‌عنوان عامل کندی رشد اقتصادی یادشده است. به‌عبارت‌دیگر، شواهد تجربی دلالت بر 
این دارد که اغلب کشورهای ثروتمند ازلحاظ منابع طبیعی، به‌طور متوسط شاهد رشد اقتصادی 
کندتری نسبت به کشورهای فاقد چنین منابعی هستند. این پارادوکس وفور منابع طبیعی برای اولین 
بار در مطالعه تجربی ساکس و وارنر1 )۱۹۹۵( مطرح و تبیین شده و بعدها این موضوع در مطالعات 
تجربی متعددی همانند ساکس و وارنر )2001 و 1997(، گیلفاسون2 )2001(، هاوسمن و ریگوبن3 
)2002(، اتکینسون و همیلتون4 )2003(، پاپیراکس و قرلاف5 )2004( و استیجنس6 )2005( و... 
مورد بحث و بررسی قرارگرفته است. ازاین‌رو اقتصاددانان سعی کرده‌اند دلایل وجود رابطه منفی 
بین وفور منابع و رشد اقتصادی را مورد تبیین قرار دهند و در این راستا دلایل مختلفی برای تبیین 

پدیده بلای منابع طبیعی طرح شده است که برخی از این دلایل به‌صورت زیر می‌باشند:
الف- یکی از مهم‌ترین علل اقتصادی اظهار شده در این‌خصوص، پدیده بیماری هلندی است. 
در کشورهای صادرکننده منابع طبیعی، بخش‌های تولیدی قابل تجارت غیر از بخش منابع طبیعی 
)به‌عنوان مثال بخش صنعت( از رونق بخش منابع و افزایش ارزش پول ملی متضرر می‌شوند. 
چراکه درآمد منابع طبیعی با افزایش قیمت، در بخش‌های غیرقابل تجارت7 داخلی جذب می‌شود 
و عوامل تولید به‌منظور کسب سود بیشتر از بخش‌های مولد قابل تجارت به این بخش‌ها سوق پیدا 
میک‌نند )Iimi 2007(. این چرخه معیوب به تضعیف بخش‌های تولیدی همانند صنعت و کاهش 

توان صادراتی آن‌ها منجر می‌شود.
ب- وفور منابع طبیعی منجر به ساختار اقتصادی متکی بر درآمدهای صادراتی آن‌ها می‌شود 
که منجر به آسیب‌پذیری اقتصاد در قبال شوک‌های برون‌زای قیمت منابع شده و درنتیجه این 

1 - Sachs and Warner
2 - Gylfason
3 - Hausmann and Rigobon
4 - Atkinson and Hamilton
5 - Papyrakis and Gerlagh
6 - Stijns
7 - Non-tradable
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.)De Ferranti et al., 2001, cited in Iimi, 2007( بی‌ثباتی‌ها رشد اقتصادی کندتر می‌شود
همچنین نوسان قیمت جهانی منابع طبیعی، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را با نااطمینانی مواجه 
 Sachs and( انباشت سرمایه می‌شود  و کاهش  افزایش ریسک  باعث  نااطمینانی  میک‌ند و 

.)Warner, 1997

فساد  دارد.  رونق  رانت‌جویانه1  رفتارهای  غنی،  طبیعی  منابع  دارای  اقتصادهای  برخی  در  ج- 
اقتصادی در بخش خصوصی و دولت، ناکارآمدی نظام اداری و حمایت شدید از تولید داخلی 
ازجمله فعالیت‌های رانت‌جویانه است. پیامدهای اصلی رفتارهای رانت‌جویانه در پدیده‌هایی از 
افزایش  اقتصادی،  قبیل اختلال در تخصیص منابع، کاهش فعالیت‌های مولد، کاهش کارایی 

نابرابری اجتماعی و کندی رشد اقتصادی نمود میی‌ابد )سلمانی و یاوری 1383(.
د- کاهش بلندمدت در قیمت‌های واقعی منابع طبیعی، ضمن ایجاد وابستگی فزاینده و شکل‌گیری 
اقتصادهای تک‌محصولی، این کشورها را از منابع مالی قابل ‌اتکا در دوره‌های بلندمدت محروم 

.)Hamilton and Ruta, 2006( می‌سازد
ه- رانت حاصل از وفور منابع طبیعی ازیک‌طرف موجب رضایت‌خاطر و غفلت دولتمردان شده 
و با پوشاندن ناکارآمدی‌های اقتصادی و اجتماعی، انگیزه‌های لازم برای اصلاحات اقتصادی و 
بهبود کارایی و بهره‌وری اقتصاد را از بین می‌برد؛ ازسوی دیگر این پدیده اغلب منجر به افزایش 
مصرف‌گرایی می‌گردد )Hamilton and Ruta, 2006( که در دولت‌ها به‌صورت کسری بودجه 
و در سایر اجزای تقاضای نهایی ازجمله خانوارها به‌صورت فزونی سطح تقاضا و مصرف بر تولید 

و عرضه داخلی ظاهر می‌شود.
همانطورکه اشاره شد، بروز پارادوکس منابع طبیعی و رشد دلایل متعددی داشته و شرایط اقتصادی 
کشورهای دارای وفور منابع طبیعی، در ایجاد پارادوکس نقش به‌سزایی دارد. به‌طوری که بلای 
منابع طبیعی الزاماً شامل همه کشورهای دارای منابع طبیعی نمی‌شود، به‌دلیل اینک‌ه شرایط و ساختار 
اقتصادی حاکم بر برخی از کشورها مانند استرالیا و امریکا طوری است که این کشورها به‌رغم 
دارا بودن منابع طبیعی فراوان شاهد سطح توسعه بالایی هستند. به‌عبارت‌دیگر، می‌توان استدلال 
کرد که الزاماً وفور منابع طبیعی به‌طور ذاتی عامل بازدارنده رشد و توسعه اقتصادی نیست، بلکه 
اغلب به‌دلیل وجود ساختار اقتصادی نامناسب حاکم بر کشورها، از وفور منابع طبیعی استفاده 
کارآمد نشده و وفور منابع سبب بروز انحرافات خاص در اقتصاد شده و بدین ترتیب از کانال‌های 

1 - Rent Seeking
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مختلف موجب کندی رشد اقتصاد می‌شود. این انحرافات ازطریق سازوکارها و کانال‌هایی  همانند 
نوسانات درآمدهای ارزی حاصل از صادرات منابع طبیعی، بیماری هلندی، ضعف و سوءمدیریت 
دولتی، فساد و ارتشاء، کاهش سرمایه انسانی و کاهش یکفیت نهادی از پدیده وفور منابع به اقتصاد 
منتقل‌شده بدین ترتیب وفور منابع طبیعی به‌طور غیرمستقیم باعث ایجاد آثار نامطلوب اقتصادی 

ازجمله کاهش رشد اقتصاد می‌شود )بهبودی و همکاران، 1388(.

وفور منابع طبیعی، رشد اقتصادی و کیفیت نهادی
به‌شرحی‌که در بالا اشاره شد، وفور منابع طبیعی به‌خودی‌خود برای کشورها نعمت بوده و 
می‌تواند در روان‌سازی چرخه فعالیت‌های اقتصادی تعیینک‌ننده باشد و این ساختار اقتصادی 
حاکم بر کشورهاست که نحوه استفاده از وفور منابع را به انحراف کشیده و موجب بروز بلای 
منابع طبیعی می‌شود. در این راستا، اقتصاددانان به‌منظور تبیین بلای منابع، کانال‌هایی را که وفور 
منابع ازطریق آن‌ها زمینه را برای کندی رشد اقتصادی فراهم می‌نماید، موردبحث قرار داده‌اند. 
یکفیت نهادی یکی از مهم‌ترین کانال‌های اثرگذاری وفور منابع بر رشد اقتصادی است. برخی از 
اقتصاددانان همانند مهلوم1 و همکاران معتقدند که در کشورهای دارای منابع طبیعی، کارفرمایان و 
فعالان اقتصادی بین رانت‌جویی و فعالیت‌های سودمند و مولد اقتصادی یکی را انتخاب میک‌نند. 
قانون و  نهادی همانند حاکمیت  به میزان شاخص‌های یکفیت  این فعالیت‌ها  سودمندی نسبی 
اثربخشی دولت، کنترل فساد و حق اعتراض و پاسخ‌گویی بستگی دارد. یکفیت نهادی بالا منجر 
به موقعیتی می‌شود که در آن، فعالان اقتصادی به فعالیت‌های مولد می‌پردازند، درحالیک‌ه یکفیت 
نهادی پایین منجر به گرایش به رانت‌جویی می‌شود. از این‌رو می‌توان نتیجه گرفت منابع فقط 
درجایی به‌صورت بلا درمی‌آید که یکفیت نهادی ضعیف باشد. بنابراین، یکفیت نهادی می‌تواند 

در نحوه استفاده از وفور منابع طبیعی و ازاین‌رو در رشد اقتصادی نقش تعیینک‌ننده ایفا نماید.
مروری بر ادبیات اقتصادی نشان می‌دهد، به‌رغم اینک‌ه یکفیت نهادی در نحوه استفاده از وفور 
منابع و تبدیل آن به فرصت )نعمت( و یا بلای طبیعی )نقمت( نقش مهمی ایفا می‌نماید و از این 
طریق بر رابطه بین وفور منابع و رشد اقتصادی اثرگذار است، خود یکفیت نهادی نیز می‌تواند 
تحت‌تأثیر وفور منابع طبیعی قرار گیرد. به‌طوریک‌ه وفور منابع طبیعی می‌تواند سطح یکفیت نهادی 
را کاهش داده و از این کانال، رشد اقتصادی را به‌طور منفی تحت تأثیر قرار دهد. به‌طورکلی در 

1 - Mehlum
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ادبیات اقتصادی سه رویکرد مختلف درخصوص ارتباط یکفیت نهادی و بلای منابع طبیعی وجود 
دارد که در مطالعات تجربی نیز این سه رویکرد قابل‌ملاحظه است:

فراوانی منابع طبیعی موجب آسیب رساندن به یکفیت نهادی می‌شود و مقادیر شاخص‌های 
آن را کاهش می‌دهد. این رویکرد که مبنای کار بسیاری از مقالات نیز می‌باشد، مدعی است که 
مهم‌ترین دلیل بلای منابع طبیعی، پایین بودن یکفیت نهادی در کشورهای غنی ازنظر منابع طبیعی 
است. برای مثال راس1 معتقد است که وابستگی به نفت موجب کاهش دموکراسی می‌گردد. 
درواقع، در این رویکرد به اثرات منفی غیرمستقیم وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی )از کانال 
یکفیت نهادی( تأیکد می‌شود. به‌طوریک‌ه این دیدگاه معتقد است که وفور منابع باعث کاهش 
یکفیت نهادی شده و ازآنجاکه یکفیت نهادی با رشد اقتصادی رابطه مثبت دارد، لذا درنهایت وفور 
منابع طبیعی موجب کندی رشد اقتصادی می‌شود. این رویکرد در کشورهای درحال توسعه بیشتر 

مصداق داشته و برای کشورهای توسعهی‌افته برخوردار از منابع طبیعی چندان موضوعیت ندارد.
رویکرد دوم رابطه خاصی بین یکفیت نهادی و وفور منابع طبیعی قائل نیست. ساکس و وارنر از 
مهم‌ترین افراد این گروه هستند که در مطالعات خود تأثیر یکفیت نهادی در توضیح بلای منابع را 
رد میک‌نند. از دیدگاه ایشان یکفیت نهادی نقش توضیح‌دهنده‌ای درخصوص بلای منابع ندارند، 
بلکه عامل اصلی از نظر آن‌ها بیماری هلندی است. به‌طور خلاصه این رویکرد بر این دلالت دارد 
که وفور منابع طبیعی تأثیر معنی‌داری بر یکفیت نهادی نداشته و یکفیت نهادی متأثر از عوامل 
دیگری است. ازاین‌رو طرفداران این دیدگاه معتقدند که وفور منابع طبیعی نمی‌تواند از کانال 

یکفیت نهادی رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد.
 وفور منابع به همراه یکفیت نهادی ضعیف، موجب بلای منابع طبیعی می‌گردد. از منظر این 
رویکرد هرچند ممکن است وفور منابع طبیعی موجب کاهش یکفیت نهادی نشود، لیکن آنچه 
رشد را تحت تأثیر قرار می‌دهد، تریکبی از دو عامل نهادی و وفور منابع است. به‌عبارت‌دیگر، 
در این رویکرد بر نقش یکفیت نهادی در رابطه بین وفور منابع طبیعی و رشد اقتصادی تأیکد 
شده است و این رویکرد متفاوت از رویکرد اول است. به‌طوریک‌ه در این دیدگاه چگونگی 
اثر وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی به یکفیت نهادی بستگی دارد. چنانچه کشورهای دارای 
وفور منابع طبیعی از سطح یکفیت نهادی ضعیف برخوردار باشند، وفور منابع طبیعی منجر به 
بلای طبیعی خواهد شد، لیکن چنانچه کشورهای دارای منابع طبیعی از سطح یکفیت نهادی 

1 - Ross
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بالاتر برخوردار باشند، وفور منابع طبیعی تبدیل به فرصت خواهد شد. بنابراین، آنچه وفور 
منابع طبیعی را به فرصت و یا بلای منابع تبدیل میک‌ند، یکفیت نهادی است. درواقع در این 
رویکرد، وفور منابع طبیعی به‌خودی‌خود عامل منفی برای رشد اقتصادی تلقی نشده و اینک‌ه 
آیا وفور منابع منجر به بلای طبیعی می‌شود و یا رشد اقتصادی را تسریع میک‌ند، به یکفیت 
نهادی کشور بستگی دارد. به‌طوریک‌ه یکفیت نهادی تعیینک‌ننده اثرات وفور منابع طبیعی بر 

رشد اقتصادی است.
بنابراین، مطابق ادبیات منابع طبیعی، می‌توان استدلال کرد که نحوه استفاده از منابع طبیعی در 
نعمت و یا نقمت بودن آن نقشی بسیار مهم ایفا می‌نماید که این امر به مسایل متعددی ازجمله 
یکفیت نهادی کشورها بستگی دارد. یکفیت نهادی به دو شکل ممکن اثرات وفور منابع بر رشد 
اقتصادی را متأثر می‌سازد. ازیک‌طرف، براساس رویکرد اول، وفور منابع می‌تواند به‌طور مستقیم 
یکفیت نهادی کشورها را تضعیف نموده و از کانال آن رشد اقتصادی را کندتر کند. از سوی 
دیگر، براساس رویکرد سوم مطرح شده، چگونگی یکفیت نهادی کشورها می‌تواند در رابطه بین 
وفور منابع و رشد اقتصادی تعیینک‌ننده باشد، به‌طوریک‌ه پایین بودن سطح یکفیت نهادی استفاده 
از وفور منابع طبیعی را به انحراف کشیده و این انحرافات و استفاده نادرست از وفور منابع منجر 

بهک‌ندی رشد اقتصاد شود. فرض‌های اصلی این مدل عبارت‌اند از:
11 تمام کالاها برای مصرف نهایی تولید می‌شود..
22 مدل فقط متغیرهای واقعی را در برمی‌گیرد و از متغیرهای پولی صرف‌نظر میک‌ند..
33 کامل . به‌طور  حقیقی  دستمزدهای  و  ندارد  وجود  عوامل  یا  کالا  بازار  در  اختلالی  هیچ 

انعطاف‌پذیر است.
44 نیروی کار و سرمایه ثابت، عامل متحرک بین بخش‌ها در نظر گرفته می‌شود..

بیماری هلندی با جهش درآمد در بخش رونق یافته آغاز می‌شود. چنانچه اقتصاد با پدیده 
افزایش غیرمنتظره‌ای در درآمدهای صادراتی کالاهای اولیه خام مواجه شود، این پدیده منجر به 
افزایش درآمد و درنتیجه به افزایش تقاضای داخلی منتهی می‌شود. برآیند کنش‌ها و واکنش‌های 
اقتصاد دربرابر مازاد تقاضای به‌وجود آمده، افزایش تقاضای عوامل تولید و افزایش سطح قیمت 
برای  مبادله(  قابل  بخش‌های  )در  قیمت جهانی محصولات صادراتی  ازآنجاکه  است.  آن‌ها 
اقتصادهای کوچک برون‌زا است، صرفاً قیمت محصولات بخش غیرقابل‌مبادله افزایش میی‌ابد 
و لذا افزایش هزینه‌های تولید سود بخش‌های قابل‌مبادله و صادراتی را کاهش می‌دهد که به 
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از  قابل‌مبادله  بر سودآوری بخش‌های  اثر مخارج  منفی  تأثیر  اثر مخارج اطلاق می‌شود.  آن 
طریق اثر جابه‌جایی عوامل تولید به تشدید انتقال و خروج عوامل تولید ازجمله نیروی کار و 
سرمایه از بخش‌های قابل مبادله به سایر بخش‌ها می‌شود و ضمن برهم زدن تخصیص عوامل 
تولید و تریکب بخش‌ها به افزایش نرخ واقعی ارز منجر می‌شود که حاصل آن در کاهش توان 
رقابت‌پذیری کشور در صحنه‌های بین‌المللی نمود میی‌ابد. با تزریق درآمدهای ناشی از فروش 
منابع طبیعی به اقتصاد، تقاضای کل - شامل تقاضا برای کالای قابل مبادله و غیرقابل مبادله- 
افزایش میی‌ابد. مازاد تقاضای کالای قابل مبادله ازطریق واردات جبران می‌شود. درحالیک‌ه 
مازاد تقاضا درخصوص کالای غیرقابل مبادله، به افزایش قیمت این کالا همانند زمین و مسکن 

می‌انجامد و در نهایت، تضعیف غیرمستقیم بخش‌های تولیدی و صنعتی را نیز در پی دارد.

مطالعات تجربی تحقیق
بیماری هلندی برای نخستین بار توسط جورجی1، و اسنپ2 مورد مطالعه قرار گرفت و سپس 
توسط یجینبرگن و همکاران3 )1984 و 1985( و دیگر پژوهشگران ادامه یافت. ساکس و وارنر4 
در مطالعه‌ای که برای 95 کشور درحال توسعه طی دوره زمانی 1970 تا 1990 انجام شده است 
به بررسی اثرات وفور منابع طبیعی بر بخش‌های خدمات به‌عنوان بخش غیرقابل مبادله و صنعت 
به‌عنوان بخش قابل‌مبادله غیر از منابع طبیعی پرداخته‌اند. نتایج نشان می‌دهد که در این کشورها 
رشد ارزش‌افزوده بخش‌های صنعت و خدمات از دیگر کشورها پایین‌تر است. همچنین رشد 
صادرات صنعتی بعد از کنترل اثرات سهم صادرات اولیه از کل صادرات کالایی طی دوره 
موردبررسی کمتر از سایر کشورها بوده است. بجورنالد5 تأثیرات اقتصادی بخش نفت و گاز 
بر تولید صنعتی دو کشور نروژ و انگلیس را با استفاده از مدل VAR بررسی کرده و نشان 
داده است که افزایش قیمت‌های نفتی و رونق بخش انرژی منجر به تحریک اقتصاد و درنتیجه 
افزایش تولید صنعتی کشور نروژ شده است، لذا شواهدی مبنی بر بیماری هلندی طی دوره 
موردبررسی در این کشور وجود ندارد، ولی شوک‌های قیمت نفت به‌ویژه شوک‌های قیمت 

دهه 1970 تأثیرات منفی بر تولید صنعتی در انگلستان دارد.

1  - Georgy-1976
2  - Snape-1977
3  - Wijnbergen and et al
4  - Sachs and Varner-1997
5  - Bjornland-1998



فصلنامه دانش ارزیابی/ سال هشتم، شماره 30/ زمستان 1395 82

یکفیت نهادی ازجمله موضوعاتی است که به‌دلیل تأثیر آن بر رشد اقتصادی کشورهای دارای 
وفور منابع طبیعی، در سال‌های اخیر حجم زیادی از مطالعات تجربی به‌ویژه در خارج از کشور 
را به خود اختصاص داده است. در این قسمت از مقاله پیشینه مطالعات تجربی با رویکرد انتقادی 

موردبررسی قرارگرفته است.
سالای مارتین و سابرامانیان1 )۲۰۰۳( در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که وابستگی به منابع 
از دو طریق می‌تواند بر رشد اقتصادی اثرگذار باشد، به‌طور مستقیم و یا به‌طور غیرمستقیم ازطریق 
تأثیر بر یکفیت نهادی. آن‌ها همچنین تأثیر منفی وابستگی به منابع طبیعی بر یکفیت نهادی درمورد 

منابع معدنی و سوختی را بسیار قوی تشخیص دادند.
منابع طبیعی موجبات کندی رشد  بیان میک‌نند که وفور  نیز  پاپیراکس و قرلاف )2004( 
اقتصادی را فراهم میک‌ند، اما آن‌ها دریافتند که وقتی متغیرهایی از قبیل فساد، سرمایه‌گذاری، 
درجه باز بودن تجاری، رابطه مبادله و شاخص‌های سرمایه انسانی در تصریح مدل در نظر گرفته 
می‌شوند، وفور منابع طبیعی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد. لذا همان‌طور که در مبانی نظری اشاره 
شد وفور منابع ذاتاً و به‌طور مستقیم، اثر منفی بر رشد ندارد بلکه آنچه موجب مشاهده رابطه منفی 
بین این دو مفهوم اساسی می‌شود، وجود کانال‌هایی است که از وفور منابع متأثر می‌شوند و به‌طور 
غیرمستقیم بر رشد اثر منفی می‌گذارند. به نظر می‌رسد در غیاب همه متغیرهای مربوط به این 

کانال‌ها در تصریح مدل، اثر آن‌ها در ضریب منفی وفور منابع ظاهر می‌شود.
خیرخواهان و برادران شرکاء )۱۳۸۲( از زاویه اقتصاد سیاسی مسأله وفور منابع طبیعی و بلای 
منابع در کشورهای عضو اوپک را موردبررسی قرار دادند. آنان ضعف نهادهای قانونی و حضور 
گروه‌های ذی‌نفع قدرتمند و رانت‌جویی را به‌عنوان دلایل رشد نیافتگی این کشورها و ظهور 
پدیده بلای منابع دانسته‌اند. در این راستا مطالعات دیگری مانند علایلی2 )۲۰۰۵( و ایمی و اوجیما3 
)۲۰۰۵( نیز به نتایج مشابهی دست یافته‌اند. علایلی در مطالعه خود به این نتیجه رسید که با افزایش 
افزایش شفافیت دولت در  به دولت،  منابع توسط شرکت‌ها  از  پرداخت‌های حاصل  شفافیت 
مدیریت درآمدهای منابع، محدود کردن تجارت با ریسک‌های بالا، می‌توان درآمدهای حاصل 
از منابع طبیعی را در راستای رشد و توسعه بهک‌ار گرفت. همچنین ایمی و اوجیما با استفاده از 
مدل رشد درون‌زای منابع طبیعی، به‌طور تجربی دریافتند که وفور منابع طبیعی معمولاً به کندتر 

1 - Sala-i-Martin and Subramanian
2 - Alayli
3 - Iimi and Ojima
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شدن رشد اقتصادی منجر می‌شود درحالیک‌ه اگر دولت‌ها توانایی کافی برای اعمال سیاست‌های 
مناسب مدیریت منابع را داشته باشند، وفور منابع می‌تواند ابزار سودمندی برای توسعه اقتصادی 
باشد. در مطالعه دیگری بولت1 و همکاران )۲۰۰۵( رابطه بین وفور منابع و شاخص‌های مختلف 
رفاه را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیدند که کشورهای دارای وفور منابع طبیعی در 
یک سطح درآمد اولیه معین، از سطوح پایین توسعه انسانی رنج می‌برند. آن‌ها همچنین دریافتند 
که ارتباط مستقیم ضعیفی بین منابع طبیعی و رفاه وجود دارد، درحالیک‌ه ارتباط غیرمستقیمی بین 

آن‌ها وجود دارد که ازطریق یکفیت نهادی عمل میک‌ند.
نتایج مطالعات رابینسون2 و همکاران )۲۰۰۶( نیز حاکی است که شرایط اقتصادی و کارایی 
دولت در اثرگذاری وفور منابع بر رشد نقش قابل‌توجهی دارد. ایشان چنین استدلال کرده‌اند 
که افزایش درآمد بخش منابع، از یک‌سو منجر به بهبود مسیر استخراج منابع و از طرف دیگر 
منجر به حمایت بیشتر و بنابراین ناکارایی در بخش دولتی می‌شود. اثر کل این پدیده به یکفیت 
نهادی بستگی دارد. در جایی‌که یکفیت نهادی بالا بوده و قابلیت حسابرسی سیاستمداران وجود 
داشته باشد، رونق بخش منابع منجر به افزایش درآمد ملی و رشد اقتصادی می‌شود و بالعکس 

درصورتیک‌ه یکفیت نهادی ضعیف باشد، بهک‌ندی رشد اقتصادی منجر خواهد شد.
نقش  اقتصادی  و رشد  منابع  وفور  بین  رابطه  در  نهادی  یکفیت  فوق  تجربی  مطالعات  در 
کلستاد4   ،)۲۰۰۶( ژوکووا3  همچون  دیگری  متعدد  تجربی  مطالعات  است.  داشته  به‌سزایی 
)۲۰۰۷(، ایمی )۲۰۰۷(، برانش ویلر5 )۲۰۰۷( و مهرآرا6 و همکاران )2008( به نقش یکفیت 
نهادی در چگونگی استفاده از وفور منابع طبیعی و درنتیجه آثار آن بر رشد اقتصادی تأیکد 
کرده و این اهمیت را با استفاده از شواهد تجربی کشورهای مختلف مورد تأیید قرار داده‌اند. 
ژوکووا با آزمون فرضیه آستانه‌ای برای نرخ‌های رشد اقتصادی بدون بهک‌ارگرفتن سازوکار 
رانت‌جویی به این نتیجه رسید که وفور منابع طبیعی بر نرخ رشد اقتصادی کشورهای با منابع 
طبیعی پایین‌تر از سطح آستانه، دارای تأثیر مثبت و برای کشورهای دارای منابع طبیعی بیشتر از 
سطح آستانه، دارای تأثیر منفی می‌باشد. همچنین یافته‌های وی نشان داد که سطح آستانه نیز به 
یکفیت نهادی بستگی داشته و با توسعه آن افزایش میی‌ابد، به‌طوری که در این مطالعه توضیح 

1 - Bulte
2 - Robinson
3 - Zhukova
4 - Kolstad
5 - Brunnschweiler
6 - Mehrara
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داده می‌شود که چرا کشورهای با یکفیت نهادی خوب، کمتر دچار بلای منابع می‌شوند. کلستاد 
با استفاده از داده‌های بین کشوری ساکس و وارنر )۱۹۹۷( به آزمون اثر یکفیت نهادی بخش 
خصوصی در مقابل بخش دولتی بر بحران منابع پرداخته و به این نتیجه می‌رسد که فقط بهبود 

یکفیت نهادی بخش خصوصی بلای منابع طبیعی را اصلاح میک‌ند.
ایمی با استفاده از داده‌های بین کشوری به بررسی اثر وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی با 
فساد، حق  کنترل  سیاست‌های  قانون،  )همانند حاکمیت  نهادی  یکفیت  اثرات  ملحوظ کردن 
اعتراض و پاسخ‌گویی( پرداخت و نشان داد که یکفیت نهادی خوب برای مدیریت مؤثر منابع 
طبیعی و رشد اقتصادی خیلی مهم می‌باشد. برانش ویلر )۲۰۰۷( با اثرات وفور منابع طبیعی بر 
رشد اقتصادی با درنظرگرفتن نقش یکفیت نهادی به این نتیجه رسید که رابطه تجربی مثبت بین 
وفور منابع طبیعی و رشد اقتصادی بین سال‌های200۰ -1970  با یکفیت نهادی سالم تقویت 
می‌شود. مهرآرا و همکاران )2008( نیز در مطالعه خود رابطه بین بلای منابع طبیعی و یکفیت نهادی 
کشورهای صادرکننده نفت را مورد بررسی قرار داده‌اند. آن‌ها با تقسیم کشورهای نفتی به دو 
گروه کشورهای با یکفیت نهادی ضعیف و خوب به این نتیجه رسیدند که در کشورهای گروه اول 
درآمدهای نفتی دارای اثر منفی و معنی‌دار بر رشد اقتصادی می‌باشد، درحالیک‌ه در کشورهای 
گروه دوم این درآمدها دارای اثر مثبت و معنی‌دار بر رشد اقتصادی هستند. به‌عبارت‌دیگر نقمت یا 

نعمت بودن منابع طبیعی )نفت( در این کشورها به یکفیت نهادی آن‌ها بستگی دارد.
در مرور مطالعات تجربی می‌توان مشاهده کرد که هرچند اغلب مطالعات تجربی تأثیر منفی 
وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی کشورهای برخوردار از منابع طبیعی را نتیجه‌گیری کرده‌اند، 
ولی برخی نیز این تأثیر را مثبت گزارش نموده‌اند. در ارتباط با رابطه وفور منابع طبیعی، یکفیت 
نهادی و رشد اقتصادی نیز اکثر مطالعات به این نتیجه رسیده‌اند که وفور منابع طبیعی درصورت 
وجود یکفیت نهادی بالا می‌تواند در راستای رشد و توسعه اقتصادی کشورهای دارای این منابع 
بهک‌ارگرفته شود، در غیر این‌صورت منابع طبیعی به‌عنوان نقمت تلقی شده و به کاهش رشد منجر 
خواهد شد. در حقیقت منابع طبیعی نعمتی است که در اختیار جوامع انسانی قرارگرفته است و 
به‌خودی‌خود نمی‌تواند بلا محسوب شود، بلکه نحوه استفاده از این منابع است که سبب می‌شود 

احیاناً این منابع به‌صورت بلا دربیایند و در این راستا، سطح یکفیت نهادی نقش اساسی دارد.
بنابراین همان‌طور که در مبانی نظری بحث شد و مطالعات تجربی نیز نشان داد، شرایط اقتصادی 
حاکم بر کشورها ازجمله سرمایه انسانی و یکفیت نهادی می‌تواند در نحوه اثرگذاری وفور منابع 



85 بررسی اثر بیماری هلندی و وضعیت نهادی بر رشد اقتصادی کشورهای نفتی 

بر رشد اقتصادی نقش مهمی داشته و بسته به شرایط اقتصادی کشورها ممکن است نتایج متفاوتی 
حاصل شود لذا چگونگی اثرات وفور منابع بر رشد اقتصادی و نیز نقش یکفیت نهادی در این رابطه 
مستلزم انجام مطالعه تجربی دقیق است. مروری بر مطالعات تجربی انجام‌شده نشان می‌دهد، به‌رغم 
اینک‌ه در سال‌های اخیر به‌ویژه از سال ۲۰۰۵ به بعد، تحقیقات زیادی در خارج از کشور در زمینه 
وفور منابع طبیعی و رشد اقتصادی با در نظر گرفتن یکفیت نهادی انجامی‌افته و یا درحال انجام است، 
در اقتصادهای نفتی در این زمینه مطالعه‌ای انجام نشده است. ازاین‌رو بررسی موردی نقش اثرات 
یکفیت نهادی در رابطه وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی در اقتصادهای نفتی ضروری بوده و با 

توجه به قرار گرفتن کشورمان ایران در این گروه از کشورها حائز اهمیت است.
استیجنس1 در مطالعه‌ای به بررسی فرضیه بیماری هلندی و تأثیر افزایش قیمت‌های جهانی 
منابع طبیعی بر صادرات صنعتی کشورهای صادرکننده منابع طبیعی با استفاده از مدل جاذبه طی 
دوره زمانی 1997-1970 پرداخته است. نتایج مطالعه نشان می‌دهد که یک درصد افزایش در 
قیمت‌های جهانی منابع طبیعی، صادرات صنعتی کشورهای صادرکننده منابع طبیعی را در حدود 
نیم درصد کاهش می‌دهد. در صورتیک‌ه یک درصد افزایش در صادرات منابع طبیعی کشورهای 
صادرکننده منابع طبیعی، صادرات صنعتی این کشورها را در حدود 8 درصد کاهش می‌دهد. 
الوسی و الاگونجو2 برای کشور نیجریه طی دوره 2003-1980 نشان دادند که تولید و صادرات 
بخش کشاورزی این کشور همراه با رونق نفتی و افزایش قیمت نفت دچار رکود شده است. آن‌ها 
در این مطالعه برخلاف مطالعات گذشته که بخش صنعتی را به‌عنوان بخش قابل مبادله درحال 
رکود در بیشتر کشورهای کمتر توسعهی‌افته درنظر می‌گیرند، بخش کشاورزی را به‌عنوان بخش 

قابل مبادله سنتی در نظر گرفته‌اند.
اومس و کالچوا3 با بررسی فرضیه بیماری هلندی در کشور روسیه با استفاده از شاخص‌های 
تقویت نرخ واقعی ارز، کاهش رشد بخش صنعت، افزایش رشد بخش خدمات نشان دادند که 
افزایش قیمت‌های نفت ضمن افزایش نرخ ارز باعث کاهش رشد بخش صنعت و رشد اشتغال 
این بخش شده است. بختیاری و حقی طی دوره 1377-1340 به بررسی تأثیرگذاری افزایش 
درآمدهای نفتی بر بخش کشاورزی ایران پرداخته‌اند و نشان دادند که بیماری هلندی در ایران 
به‌صورت پدیده ضد کشاورزی ظاهر شده است، ولی به‌دلیل ارتباطات ضعیف بین دو بخش نفت 

1 - Stijns-2003
2 - Olusi and Olagunju-2005
3 - Oomes and Kalcheva-2007
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و کشاورزی، اثر افزایش درآمد نفت بر بخش کشاورزی به‌صورت غیرمستقیم بوده است.
پاسبان برای دوره 1379-1350 نشان داده است که با رونق درآمدهای نفتی، تولید در بخش‌های 
سنتی و کشاورزی ایران کاهش یافته است. به‌طوریک‌ه تأثیر قیمت نفت بر بخش کشاورزی ایران 
منفی است، ولی اثر شوک قیمت نفت بر ارزش‌افزوده این بخش در طول زمان کاهشی‌افته و 
از بین می‌رود. خوش‌اخلاق و موسوی محسنی نشان داده‌اند که با وقوع شوک 50 درصدی در 
افزایش درآمدهای حاصل از فروش نفت، بخش‌های قابل مبادله به‌ویژه کشاورزی و صنعت 
تضعیف گردیده و بخش ساختمان به‌عنوان بخش غیرقابل مبادله تقویت شده است. همچنین 
تقویت نرخ واقعی ارز، افزایش واردات و کاهش صادرات غیر نفتی در تمامی بخش‌ها از آثار 
مشهود این شوک در اقتصاد ایران می‌باشد. بررسی رابطه وفور منابع طبیعی در کنار فاکتورهای 
نهادی با رشد اقتصادی در بعضی از کشورهای صادرکننده نفت نشانگر وجود رابطه منفی بین 
وفور منابع طبیعی و نرخ تولید سرانه دیده می‌شود. به عبارت دیگر کشورهایی که صادرات نفت 
بیشتری دارند اغلب دارای رشد اقتصادی سرانه پایین‌تری هستند. با افزایش سهم صادرات سوخت 
از کل صادرات کالایی به‌عنوان شاخص وفور منابع طبیعی در این کشورها رشد ارزش‌افزوده 
بخش صنعت کاهش یافته، درحالیک‌ه رشد ارزش‌افزوده بخش خدمات به‌عنوان بخش غیرقابل 
مبادله افزایش یافته است. همچنین وفور منابع طبیعی در این کشورها منجر به کاهش سهم صادرات 
صنعتی از کل صادرات شده است. لذا وفور منابع طبیعی منجر به گسترش بخش خدمات در مقابل 
تضعیف بخش صنعت شده است و سهم صادرات صنعتی از صادرات کالایی با افزایش صادرات 

سوخت کاهش یافته است.

مدل، روش تخمین و منابع داده‌های آماری
به شرحی‌که گذشت با توجه به تئوری‌های اقتصادی، انتظار بر این است که وفور منابع طبیعی بر 
رشد اقتصادی اثری مثبت داشته باشد. ولی برخی مطالعات تجربی وجود رابطه منفی بین وفور منابع 
طبیعی و فاکتورهای نهادی با رشد اقتصادی را بیان میک‌نند. در این مطالعه ابتدا سعی می‌شود اثر 
وفور منابع طبیعی در کنار فاکتورهای نهادی بر رشد اقتصادی در کشورهای نفتی بررسی گردد تا 
منفی یا مثبت بودن این رابطه در نمونه مورد بررسی تبیین شود. در گام دوم رابطه وفور منابع طبیعی 
و فاکتورهای نهادی با شاخص‌های بیماری هلندی بررسی خواهد شد. در ادامه برای بررسی تأثیر 
بیماری هلندی و فاکتورهای نهادی بر رشد اقتصادی، متغیرهای بیماری هلندی همراه با شاخص 
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وفور منابع طبیعی و فاکتورهای نهادی در قالب یک مدل رشد اقتصادی بررسی خواهد شد.

فرضیه‌های تحقیق
الف( شاخص‌های یکفیت نهادی بر رشد اقتصادی کشورهای نفتی اثر مثبت دارد.

ب( بیماری هلندی در اکثر کشورهای تک محصولی نفتی بر رشد اقتصادی اثر منفی داشت است.
ج( سرمایه انسانی و فیزیکی بر رشد اقتصادی کشورهای نفتی اثرات مثبت داشته است.

مدل مورد استفاده در این مطالعه برای نشان دادن اثر وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی در 
چارچوب ادبیات موضوعی و نظری رشد اقتصادی و وفور منابع طبیعی همانند ساکس و وارنر 
گیلفاسون، براوو- اورتگا و گریگوریو و نیز پاپیراکس و قرلاف تنظیم شده است، که به‌صورت 

رابطه )1( معرفی می‌گردد:

itititititit ezyNGDPLng +++++= 543021 )( ααααα

که در آن g نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه )به قیمت ثابت دلار سال 2000(، 
سهم صادرات سوخت از  itN oGDP تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه در ابتدای هر دوره، 

سایر متغیرها مؤثر بر رشد اقتصادی  ity کل صادرات کالایی به‌عنوان شاخص وفور منابع طبیعی،
 ،) itGov (، مخارج دولت ) itopen (، درجه باز بودن تجاری ) itKI شامل سرمایه‌گذاری فیزیکی )
itz اثرات فاکتورهای نهادی، برداری از متغیرهای نهادی حاکمیتی )شامل  ،‌) itTOT رابطه مبادله )
شش شاخص: حق اظهارنظر و پاسخ‌گویی، ثبات سیاسی، کنترل فساد، حاکمیت قانون، یکفیت 
ite  نیز نشانگر  ( و  i بوروکراسی و اثربخشی دولت( که میانگین شش شاخص در هر کشور )
اخلال می‌باشد. به‌منظور بررسی وجود بیماری هلندی در کشورهای مورد بررسی تأثیر وفور منابع 
طبیعی بر شاخص‌های بیماری هلندی بررسی گردیده است که این مدل برگرفته از مطالعه ساکس 

و وارنر )1997( می‌باشد و به‌صورت زیر معرفی می‌گردد:
	

itititit XNw εβββ +++= 321

itw متغیرهای متداول نشان‌دهنده بیماری هلندی است که شامل رشد ارزش‌افزوده  که در آن 
(، تغییرات  itGSERVAL (، رشد ارزش‌افزوده بخش خدمات ) itGMANVAL بخش صنعت )
( و نسبت سهم ارزش‌افزوده بخش  itDMANEXP سهم صادرات صنعتی از کل صادرات )

)1(

)2(
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خدمات از تولید ناخالص داخلی به سهم ارزش‌افزوده بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی 
نیز سایر متغیرهای مؤثر از قبیل صادرات صنعتی در ابتدای هر دوره ) itX ( می‌باشد. 

it

it

M
S (

itε نیز  ( بوده و  itTOT ( و رشد رابطه مبادله ) itKI (، سرمایه‌گذاری فیزیکی ) oMANEXP

اخلال می‌باشد. در نهایت برای بررسی تأثیر بیماری هلندی و شاخص فاکتورهای نهادی بر رشد 
اقتصادی متغیرهای بیماری هلندی را وارد مدل )1( کرده و رابطه آن بر رشد اقتصادی بررسی 
خواهد شد. لذا مدل اصلی که دربرگیرنده متغیرهای بیماری هلندی است به‌صورت رابطه )3( 

خواهد بود.

ititititititit yZNGDPLng µωγαγγγγ ++++++= 5443021 )(

نفتی می‌باشد که برحسب طبقه‌بندی آنکتاد )2009(  نمونه آماری این مطالعه کشورهای 
انتخاب شده‌اند1. دوره زمانی این پژوهش 2014-1960 می‌باشد که به‌صورت نه دوره زمانی 
برای  نامتوازن3  تابلویی  از روش داده‌های  این مطالعه  نظر گرفته شده است2. در  پنج‌ساله در 
متغیرهای  از  برداری  و  متغیرها  داده‌های همه  منبع  است. همچنین  استفاده شده  برآورد مدل 
نهادی حاکمیتی )شامل شش شاخص: حق اظهارنظر و پاسخ‌گویی، ثبات سیاسی، کنترل فساد، 
حاکمیت قانون، یکفیت بوروکراسی و اثربخشی دولت( که میانگین شش شاخص در هر کشور 
به‌جز متغیر رابطه مبادله که از Esterly 2014 و لوح فشرده WDI 2014 و بانک جهانی و 

صندوق بین‌المللی پول می‌باشد.

برآورد مدل و تجزیه‌وتحلیل یافته‌ها
ابتدا ضرورت استفاده از داده‌های تابلویی برای برآورد مدل به‌وسیله آماره F آزمون شده 
است؛ که نتایج بیانگر رد فرضیه صفر و لزوم استفاده از روش داده‌های تابلویی برای کشورهای 
صادرکننده نفت می‌باشد. همچنین برای انتخاب روش تخمین )اثرات ثابت یا اثرات تصادفی( 
نسبت به محاسبه آماره آزمون هاسمن اقدام شد که نتایج دلالت بر استفاده از روش اثرات ثابت 

1 - اسامی و نماد اختصاری کشورهای مورد بررسی در جدول پیوست آمده است.
2 - نظر به اینک‌ه مطالعه به‌صورت دوره‌های پنج‌ساله انجام می‌شود و داده‌های سال‌های پنج سال اخیر هنوز به‌طور کامل منتشر 

نشده، لذا دوره بررسی به 2009 محدود شده است.
3  -Unbalanced Panel Data

)3(
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دارد1. نتایج رگرسیون‌های انجام‌شده در جدول )1( نشان‌دهنده این است که در این کشورها 
رابطه منفی بین وفور منابع طبیعی و فاکتورهای نهادی بر رشد اقتصادی حتی بعد از واردکردن 
سایر متغیرهای مؤثر بر رشد اقتصادی همچنان برقرار است. در مدل 1-1 رشد تولید ناخالص 
و سهم صادرات   ) oLGDP ( اولیه  داخلی سرانه  ناخالص  تولید  لگاریتم  بر  را  داخلی سرانه 
( تخمین زده شده است. نتایج برآورد مدل به روش اثرات  itN سوخت از صادرات کالایی )
ثابت برای کشورهای نفتی بیانگر این است که بین رشد اقتصادی و سهم صادرات سوخت 
متغیر  منابع طبیعی درنظر گرفته شده است و  به‌عنوان شاخص وفور  از صادرات کالایی که 
فاکتورهای نهادی رابطه‌ای منفی و معنی‌داری وجود دارد، به‌طوریک‌ه مقدار این ضریب برابر 
0/02-، 0/036- و آماره t آن 1/72-، 1/94- است که این یافته تجربی با نتایج دیگر مطالعات 
تجربی سازگار است. همچنین رابطه منفی و معنی‌داری بین تولید ناخالص داخلی سرانه اولیه و 
رشد اقتصادی کشورهای موردبررسی وجود دارد. به‌عبارت‌دیگر هرچه تولید ناخالص داخلی 
سرانه اولیه کمتر باشد نرخ رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه افزایش میی‌ابد، این پدیده 
نتایج مدل رشد  از  به هم‌گرایی شرطی2 موسوم و یکی  اقتصادی  ادبیات موضوعی رشد  در 
( وارد مدل  itKI نئوکلاسیک است )مدل 1-1، جدول 1(. در مدل 1-2 متغیر سرمایه فیزیکی )
شده و رابطه‌اش با رشد اقتصادی و وفور منابع طبیعی بررسی شده است. سرمایه‌گذاری فیزیکی 
یکی از متغیرهای مهم و مؤثر بر رشد اقتصادی است، و نتایج حاکی از اثر مثبت و معنی‌دار این 
متغیر بر آن است. به عبارت دیگر با افزایش سرمایه‌گذاری فیزیکی، رشد اقتصادی کشورهای 
نفتی افزایش میی‌ابد. همچنین مقدار ضریب وفور منابع طبیعی کاهش یافته ولی همچنان منفی 
( در مدل 1-3، مخارج  itTOT و معنی‌دار است. متغیرهای دیگر نیز شامل رشد رابطه مبادله )
( در مدل 1-5، برای  itopen ( در مدل 1-4 و درجه باز بودن اقتصاد ) itGov مصرفی دولت )
تصریح بهتر مدل اصلی به‌تدریج وارد شده‌اند. همان‌طور که در جدول 1 ملاحظه می‌شود کلیه 

ضرایب دارای علامت مورد انتظار می‌باشند که با نتایج مطالعات تجربی سازگار می‌باشد.

1 - آزمون هاسمن نیز همانند آزمون F برای هر مدل به‌طور جداگانه محاسبه و در زیر ستون مربوط در جداول نتایج مربوط 
آورده شده است.

2  - Conditional convergence
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جدول 1( بررسی تأثیر وفور منابع طبیعی و فاکتورهای نهادی بر رشد اقتصادی

مدل 1-1مدل 1-2مدل 1-3مدل 1-4مدل 1-5مدل 6-1

-4/75*-5/85*-5/85*-6/52*-9/52*-8/52*oLGDP

-0/034*-0/022*-0/024**-0/012*-0/018***-0/024***itN

0/15*0/18*0/12*0/152*0/14*itKI

0/041**0/041**0/025**0/08**itTOT

-0/36*-0/25*-0/21*itGov

0/045*0/065*itopen

-0/036*-0/032*-0/031*-0/020*-0/028*-0/021*itz

0/850/820/790/780/800/782R

تعداد مشاهدات93898582121135

تعداد کشورها111111111718

F آماره*4/56*5/9***2/83***2/95**3/09**4/085

آماره هاسمن*38/89*49/45***10/41**15/20**18/52**19/33

 *، ** و *** به ترتیب نشانگر معنی‌دار در سطح 99، 95 و 90 درصد است.
تخمین‌ها و نتایج جدول 1 نشان می‌دهند که با وجود اضافه کردن متغیرهای توضیحی و مؤثر 
بر رشد اقتصادی ضریب وفور منابع طبیعی و فاکتورهای نهادی بر رشد اقتصادی همچنان منفی 
و لیکن قدر مطلق آن درحال کاهش است. به‌عبارت‌دیگر اگر وفور منابع طبیعی، رشد اقتصادی 
را ازطریق این متغیرها متأثر کند، انتظار بر این است که با افزایش تعداد متغیرها مقدار منفی این 
ضریب کاهشی‌افته و حتی احتمالاً مثبت نیز بشود. لذا به نظر می‌رسد که علاوه بر این، کانال‌های 
انتقال دیگری نیز وجود دارند که وفور منابع طبیعی ازطریق آن‌ها بر رشد اقتصادی تأثیر می‌گذارد1.
1 - نظر به اینک‌ه هدف این مقاله شناسایی همه کانال‌های انتقال اثر وفور منابع طبیعی بر رشد نبوده بلکه تمرکز و تأیکد آن بر 
بیماری هلندی است، لذا به‌منظور اجتناب از پرداختن بیش‌ازحد به مباحث حاشیه از طرح و بحث کانال‌های دیگر خودداری 

شده است.
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ازآنجاکه هدف در این مطالعه عمدتاً بررسی تأثیر وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی ازطریق کانال 
بیماری هلندی در کنار فاکتورهای نهادی هر کشور است، لذا در این قسمت بررسی می‌شود که آیا 
شواهد بیماری هلندی در این کشورها وجود دارد و آیا می‌توان رابطه منفی بین وفور منابع طبیعی و 

فاکتورهای نهادی بر رشد اقتصادی را با توجه به سازوکار بیماری هلندی توجیه کرد یا خیر؟
غیرقابل  و  قابل‌مبادله  بخش  دو  ازطریق  طبیعی  منابع  رونق  هلندی  بیماری  مدل‌های  در 
از یک طرف  تأثیر می‌گذارد. بدین‌صورت که  اقتصاد  بر  نهادی  مبادله در کنار فاکتورهای 
رونق بخش منابع، سرمایه و نیروی کار را از بخش قابل مبادله )بخش صنعت( دور میک‌ند 
و درنتیجه هزینه‌های این بخش را بالا می‌برد. با توجه به اینکه بخش صنعت با اثرات خارجی 
مثبت1)صرفه‌های اقتصادی( برای سایر بخش‌ها همراه است، یکی از عوامل مهم رشد اقتصادی 
کشورها تلقی شده و لذا رونق منابع به تضعیف این بخش و درنتیجه کاهش نرخ رشد اقتصادی 
منجر می‌شود )اثر مخارج(. از طرفی افزایش درآمدهای حاصل از منابع طبیعی، موجب افزایش 
قابل  تقاضا در بخش‌های  افزایش  به  منجر  بودجه دولت می‌شود که خود  افزایش  و  درآمد 
مبادله و غیرقابل مبادله می‌شود. بخشی از افزایش تقاضا در بخش قابل مبادله از طریق واردات 
قیمت و فشار تورمی  افزایش  لذا  برون‌زا است،  این بخش  قیمت در  جبران می‌شود و چون 
چندانی در بخش قابل مبادله مشاهده نمی‌شود. ولی افزایش تقاضا در بخش غیرقابل مبادله را 
نمی‌توان ازطریق واردات جبران کرد، لذا افزایش تقاضا منجر به افزایش قابل‌توجه قیمت‌ها در 
بخش غیرقابل مبادله شده و فعالیت را در آن سودآور میک‌ند و درنتیجه سرمایه و نیروی کار 
از بخش‌های قابل مبادله به بخش غیرقابل مبادله منتقل شده و منجر به گسترش این بخش و 

تضعیف بیش‌ازپیش بخش قابل مبادله می‌شود )اثر جابه‌جایی منابع(.
در رگرسیون‌های جدول 2 نتایج حاصل از برآورد مدل 2 برای بررسی اثر وفور منابع طبیعی 
بر شاخص‌های بیماری هلندی ازجمله تغییرات در سهم صادرات صنعتی از صادرات کالایی، 
رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت و خدمات و همچنین نسبت سهم ارزش‌افزوده بخش خدمات 
نشان  ناخالص داخلی  تولید  از  به سهم ارزش‌افزوده بخش صنعت  ناخالص داخلی  تولید  از 
F لیمر و هاسمن برای هر مدل محاسبه شده و در زیر  داده‌شده است. در این جدول نیز آماره 
ستون مربوط آورده شده است. در مدل 2-1 تغییرات در سهم صادرات صنعتی از صادرات 
صادرات  سهم   - اولیه  صادرات  طبیعی،  منابع  وفور  شاخص  بر   ) itDMANEXP ( کالایی 

1  - positive externalities
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( و سهم ارزش‌افزوده بخش  oMANEXP صنعتی از صادرات کالایی در ابتدای هر دوره )
این  از  یافته‌ها حاکی  است.  برازش شده   ) itMANVAL ( داخلی  ناخالص  تولید  از  صنعت 
است که بین تغییرات در سهم صادرات صنعتی و وفور منابع طبیعی رابطه منفی و معنی‌داری 
وجود دارد. به‌عبارت‌دیگر در کشورهای نفتی وفور منابع طبیعی موجب کاهش رشد صادرات 
صنعتی می‌شود. همچنین سهم ارزش‌افزوده بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی رابطه مثبتی 
با تغییرات سهم صادرات صنعتی از صادرات کالایی دارد. یعنی با افزایش ارزش‌افزوده بخش 
صنعت، سهم صادرات صنعتی از صادرات کالایی نیز افزایش میی‌ابد )مدل 2-1، جدول )2((.

( بر وفور منابع طبیعی و  itGMANVAL در مدل 2-2 رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت )
نشان می‌دهد که  نتایج  است.  مبادله تخمین زده شده  رابطه  فیزیکی و رشد،  سرمایه‌گذاری 
رابطه منفی و معنی‌داری بین رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت و وفور منابع طبیعی وجود دارد. 
از تولید  افزایش سهم صادرات سوخت  به‌عبارت‌دیگر در این کشورها وفور منابع طبیعی و 
ناخالص داخلی منجر به کاهش رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت طی دوره زمانی مورد بررسی 
شده است. درحالیک‌ه در مدل 2-3 مشاهده میک‌نیم که رابطه مثبت و معنی‌داری بین رشد 
( و وفور منابع طبیعی وجود دارد. به‌عبارت‌دیگر  itGSERVAL ارزش‌افزوده بخش خدمات )
وفور منابع طبیعی در این کشورها منجر به گسترش بخش خدمات به‌عنوان بخش غیرقابل مبادله 
بین رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت‌وخدمات و  می‌شود. همچنین رابطه مثبت و معنی‌داری 
سرمایه‌گذاری فیزیکی وجود دارد و افزایش سرمایه‌گذاری موجب افزایش رشد بخش صنعت 
و خدمات شده است. همچنین بهبود رشد رابطه مبادله موجب افزایش رشد ارزش‌افزوده بخش 
صنعت شده است )مدل 2-2 و 2-3، جدول )2((. در مدل 2-4 نیز نسبت سهم ارزش‌افزوده 
بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی به سهم ارزش‌افزوده بخش صنعت از تولید ناخالص 
( بر وفور منابع طبیعی برازش شده است. نتایج نشان می‌دهد که رابطه مثبت و 

it

it

M
S داخلی )

معنی‌داری بین نسبت سهم ارزش‌افزوده بخش خدمات به سهم ارزش‌افزوده بخش صنعت و 
وفور منابع طبیعی وجود دارد. به‌عبارت‌دیگر در این کشورها وفور منابع طبیعی موجب تغییر 
سهم ارزش‌افزوده بخش‌های خدمات و صنعت از تولید ناخالص داخلی به نفع بخش خدمات 

شده است )مدل 2-4، جدول )2((.
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جدول 2( تأثیر وفور منابع طبیعی بر شاخص‌های بیماری هلندی

مدل 2-1مدل 2-2مدل 2-3مدل 4-2

it

it

M
S

itGSERVAL †itGMANVAL †itDMANEXP

0/082**0/052**-0/09*-0/02*itN

-0/34*oMANEXP

0/27**itMANVAL

0/38*0/48*itKI

0/12*itTOT

-0/0985**-0/0685**-0/085*-0/03*itz

0/530/220/340/852R

تعداد مشاهدات125908596

تعداد کشورها18171118

 F آماره***1/85*3/51*3/8*8/21

آماره هاسمن*0/822/42/8811/24

*، ** و *** به ترتیب نشانگر معنی‌دار در سطح 99، 95 و 90 درصد است.
† با توجه به معنی‌دار نبودن آزمون هاسمن این مدل‌ها با استفاده از اثرات تصادفی تخمین زده 

شده است.
از  این کشورها شواهدی  از جدول 2 می‌توان گفت که در  به‌دست‌آمده  نتایج  به  با توجه 
بیماری هلندی وجود دارد، چراکه مدل‌های تخمین زده‌شده نشان می‌دهد که وفور منابع طبیعی و 
صادرات سوخت در کنار فاکتورهای نهادی در این کشورها منجر به کاهش رشد ارزش‌افزوده 
بخش صنعت، کاهش رشد سهم صادرات صنعتی از صادرات کالایی و همچنین افزایش رشد 
ارزش‌افزوده بخش خدمات شده است. به‌عبارت‌دیگر وفور منابع طبیعی و صادرات سوخت باعث 
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شده است که بخش صنعت به‌عنوان بخش قابل مبادله تضعیف‌شده و بخش خدمات به‌عنوان بخش 
غیرقابل مبادله گسترش یابد. خاطر نشان می‌سازد هرچند وجود تک‌تک این نتایج به‌تنهایی برای 
اثبات بیماری هلندی کافی نیست ولی برقراری هم‌زمان همه آن‌ها می‌تواند شواهد کافی برای 

اثبات وجود بیماری هلندی تلقی گردد.
حال برای بررسی تأثیر بیماری هلندی بر رابطه وفور منابع طبیعی در کنار متغیر فاکتورهای 
نهادی و رشد اقتصادی، متغیرهای بیماری هلندی را که در جدول 2 رابطه آن‌ها را با وفور منابع 
طبیعی به‌دست آمد، در مدل 3 وارد کرده و اثرات آن‌ها بر رشد اقتصادی تبیین خواهد شد. نتایج 

مربوط به تخمین‌ها در جدول 3 آورده شده است.
در مدل 3-1 اثر متغیر نسبت سهم ارزش‌افزوده بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی به 
( را به همراه وفور منابع طبیعی 

it

it

M
S سهم ارزش‌افزوده بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی )

بر  را  مبادله  رابطه  بهبود رشد  و  دولت  مخارج مصرفی  بودن،  باز  ازجمله درجه  متغیرهایی  و 
رشد اقتصادی بررسی گردیده است. نتایج تخمین این مدل نشان می‌دهد که رابطه نسبت سهم 
ارزش‌افزوده بخش خدمات به بخش صنعت با رشد اقتصادی مثبت و معنی‌دار است. ازآنجاکه 
وفور منابع طبیعی رابطه مثبتی با سهم ارزش‌افزوده بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی به سهم 
ارزش‌افزوده بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی داشته است و با توجه به رابطه مثبت بین نسبت 
سهم ارزش‌افزوده خدمات به سهم ارزش‌افزوده صنعت با رشد اقتصادی می‌توان گفت که در 
این کشورها با افزایش سهم صادرات سوخت و افزایش نسبت سهم ارزش‌افزوده بخش خدمات 
به بخش صنعت، رشد اقتصادی افزایش میی‌ابد. همچنین رابطه مخارج مصرفی دولتی نیز با رشد 
اقتصادی منفی و معنی‌دار بوده )اثر ازدحام( و درجه باز بودن اقتصاد و رشد رابطه مبادله نیز رابطه 
مثبت با رشد اقتصادی دارند با این تفاوت که رشد رابطه مبادله ازلحاظ آماری معنی‌دار نمی‌باشد 
)مدل 3-1، جدول )3((. نتایج تخمین مدل 3-2 نیز نشان می‌دهد که رشد ارزش‌افزوده بخش 
صنعت رابطه مثبت و معنی‌داری با رشد اقتصادی دارد. همان‌طور که در مدل 2-3 از جدول 
2 مشاهده کردیم رابطه وفور منابع طبیعی و رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت منفی و معنی‌دار 
است. به‌عبارت‌دیگر وفور منابع طبیعی و افزایش سهم صادرات سوخت موجب کاهش رشد 
ارزش‌افزوده بخش صنعت شده است. لذا با توجه به رابطه مثبت و معنی‌دار بین رشد ارزش‌افزوده 
بخش صنعت و رشد اقتصادی، وفور منابع طبیعی ازطریق کاهش رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت 

موجب کاهش رشد اقتصادی می‌شود )مدل 3-2، جدول )3((.
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همچنین با توجه به مدل 3-3 از جدول 3 مشاهده میک‌نیم که رابطه تغییرات سهم صادرات 
صنعتی از صادرات کالایی با رشد اقتصادی مثبت است، ولی این رابطه ازلحاظ آماری معنی‌دار 
نمی‌باشد. به‌عبارت‌دیگر با توجه به نتایج جدول 2 و رابطه منفی و معنی‌دار تغییرات سهم صادرات 
صنعتی از صادرات کالایی و وفور منابع طبیعی، می‌توان گفت که وفور منابع طبیعی منجر به 
کاهش رشد سهم صادرات صنعتی از صادرات کالایی شده و لذا موجب کاهش رشد اقتصادی 
می‌شود. ولی ازآنجاکه در این کشورها صادرات سوخت بیش از 50 درصد از صادرات کالایی را 

به خود اختصاص داده و صادرات صنعتی بخش اندکی از صادرات را تشکیل می‌دهد.

 	

مشااهده   2جادول   از 3-2کاه در مادل    طاور  هماان د. با رشد اقتصادی دار داری معنیبخش صنعت رابطه مثبت و  افزوده ارزشکه رشد 
سهم وفور منابع طبیعی و افزایش  دیگر عبارت بهاست.  دار معنیبخش صنعت منفی و  افزوده ارزشکردیم رابطه وفور منابع طبیعی و رشد 
 افزوده ارزشبین رشد  دار معنیبخش صنعت شده است. لاا با توجه به رابطه مثبت و  افزوده ارزشصادرات سوخت موجب کاهش رشد 

 شود میبخش صنعت موجب کاهش رشد اقتصادی  افزوده ارزشکاهش رشد  ازطریقبخش صنعت و رشد اقتصادی  وفور منابع طبیعی 
 ((.3  جدول )2-3)مدل 

د اقتصاادی  که رابطه تغییرات سهم صادرات صنعتی از صادرات کالایی با رش کنیم میمشاهده  3از جدول  3-3همچنین با توجه به مدل 
تغییارات   دار معنیو رابطه منفی و  2با توجه به نتایج جدول  دیگر عبارت به. باشد نمی دار معنیآماری  ازلحا مثبت است  ولی این رابطه 

گفت که وفور منابع طبیعی منجر به کاهش رشد سهم صاادرات   توان میسهم صادرات صنعتی از صادرات کالایی و وفور منابع طبیعی  
صاادرات ساوخت بایش از     کشورها این در ازآنجاکه. ولی شود میاز صادرات کالایی شده و لاا موجب کاهش رشد اقتصادی صنعتی 

 .دهد میاختصاص داده و صادرات صنعتی بخش اندکی از صادرات را تشکی   خود بهدرصد از صادرات کالایی را  50
 
 

   

 
 

 صنعت و خدمات و رشد اقتصادی های بخشنابع طبیعی، ( ارتباط بین وفور م1نمودار 
بخش  عنوان بهاقتصاد و بخش صنعت  مبادله قاب بخش غیر  عنوان بهخدمات  بخشارتبا  بین وفور منابع طبیعی و  توان می دیگر عبارت به

یعی و بخش صانعت منفای و بخاش خادمات     نشان داد. که رابطه بین وفور منابع طب 1 ه اقتصاد و رشد اقتصادی را مانند نمودارقاب  مبادل
از طرفی درنهایت متغیر فاکتورهای نهادی در کنار سایر متغیرهای  مثبت است و نیز ارتبا  هر دو بخش نیز با رشد اقتصادی مثبت است.

صا  از نفات   بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک باعث شده که اثرات ناکارآمد متغیر فاکتورهای نهادی  درآمدهای حا تأثیرگاار
و یکی از دلای  رشد نیافتگی این کشورها  کند میرا بیشتر را از مسیر اصلی مولد در این کشورها منحر  کرده و شدت بیماری هلندی 

و ابهام در حقو   ها جوییصاحب نفع قدرتمند و رانت  های گروهنهادی( قانونی و حضور ) های زیرساخت. شاید غیبت کنند می تبیینرا 
 هاای  فعالیات و بایش از   کنند میشمرند منابع طبیعی راه را برای دریافت رانت آسان از ظهور بلای منابع برمی دلایلی عنوان بها مالکیت ر

. که بارای دسترسای باه ایان     کند می. همچنین رانت منابع طبیعی  عاملان اقتصادی را تحریک شوند میرقابتی منجر به رانت جویی  مؤثر
 .(2001  گیلفاسون 1995 وارنرساک  و ) نددهمنابع به دولت رشوه 

 وفور منابع طبیعی

 خدمات
 مبادله( غیرقابل)

 صنعت
 )قابل مبادله(

 

 رشد اقتصادی

نمودار 1( ارتباط بین وفور منابع طبیعی، بخش‌های صنعت و خدمات و رشد اقتصادی

به‌عبارت‌دیگر می‌توان ارتباط بین وفور منابع طبیعی و بخش خدمات به‌عنوان بخش غیر 
قابل‌مبادله اقتصاد و بخش صنعت به‌عنوان بخش قابل مبادله اقتصاد و رشد اقتصادی را مانند 
بین وفور منابع طبیعی و بخش صنعت منفی و بخش خدمات  نمودار 1 نشان داد. که رابطه 
مثبت است و نیز ارتباط هر دو بخش نیز با رشد اقتصادی مثبت است. از طرفی درنهایت متغیر 
فاکتورهای نهادی در کنار سایر متغیرهای تأثیرگذار بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک 
باعث شده که اثرات ناکارآمد متغیر فاکتورهای نهادی، درآمدهای حاصل از نفت را از مسیر 
اصلی مولد در این کشورها منحرف کرده و شدت بیماری هلندی را بیشتر میک‌ند و یکی از 
دلایل رشد نیافتگی این کشورها را تبیین میک‌نند. شاید غیبت زیرساخت‌های )نهادی( قانونی 
و حضور گروه‌های صاحب نفع قدرتمند و رانت جویی‌ها و ابهام در حقوق مالکیت را به‌عنوان 
دلایلی از ظهور بلای منابع برمی‌شمرند منابع طبیعی راه را برای دریافت رانت آسان میک‌نند 
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و بیش از فعالیت‌های مؤثر به رانت جویی رقابتی منجر می‌شوند. همچنین رانت منابع طبیعی، 
دهند  رشوه  دولت  به  منابع  این  به  دسترسی  برای  که  میک‌ند.  تحریک  را  اقتصادی  عاملان 

)ساکس و وارنر 1995، گیلفاسون 2001(.
جدول 3( تأثیر متغیرهای بیماری هلندی و فاکتورهای نهادی بر رشد اقتصادی

مدل 3-1مدل 3-2مدل 3-3مدل 3-4مدل 3-5مدل 6-3
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0/005itTOT
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0/084*0/08***0/09***0/063*itGMANVAL

0/095*0/0480/080/0005itDMANEXP

-0/068*itz

0/860/800/750/780/750/782R

تعداد مشاهدات94859512090120

تعداد کشورها171717171711

4/69*4/68*5/085*4/85*3/68*3/25*)(F آماره 

آماره هاسمن**13/51*52/49*39/34*51*48/85*56/86

*، ** و *** به ترتیب نشانگر معنی‌دار در سطح 99، 95 و 90 درصد است.
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نتیجه‌گیری
در این مطالعه با استفاده از داده‌های تابلویی رابطه بین وفور منابع طبیعی، بیماری هلندی و 
رشد اقتصادی در کشورهای نفتی طی دوره زمانی 2014-1960 موردبررسی قرار گرفت. به‌منظور 
بررسی تأثیر بیماری هلندی بر رشد اقتصادی کشورهای نفتی از شاخص‌های رشد ارزش‌افزوده 
بخش خدمات، رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت، تغییرات سهم صادرات بخش صنعت از کل 
صادرات کالایی و همچنین نسبت سهم ارزش‌افزوده بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی به 
سهم ارزش‌افزوده بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی استفاده شد. یافته‌ها حاکی از آن است 
وفور منابع طبیعی بر رشد ارزش‌افزوده بخش خدمات دارای تأثیر مثبت و معنی‌دار ولی بر رشد 
ارزش‌افزوده بخش صنعت و نیز تغییرات سهم صادرات بخش صنعت از کل صادرات کالایی 
دارای تأثیر منفی و معنی‌دار است. همچنین وفور منابع طبیعی اثر مثبت و معنی‌داری بر نسبت سهم 
ارزش‌افزوده بخش خدمات به سهم ارزش‌افزوده بخش صنعت شده است. به‌عبارت‌دیگر وفور 
منابع طبیعی در این کشورها منجر به افزایش این نسبت به نفع بخش خدمات شده است و موجبات 
گسترش بخش خدمات و تضعیف بخش صنعت شده است. بنابراین می‌توان به این نتیجه رسید 
که وفور منابع طبیعی و صادرات نفت خام موجب بروز بیماری هلندی در این کشورها شده است.

همچنین با در نظر گرفتن شاخص‌های بیماری هلندی در مدل رشد، اثر این متغیرها بر رشد 
اقتصادی موردبررسی قرار گرفت. نتایج نشان‌دهنده این است که رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت، 
تغییرات سهم صادرات صنعتی از کل صادرات کالایی و نسبت سهم ارزش‌افزوده بخش خدمات 
به سهم ارزش‌افزوده بخش صنعت اثر مثبتی بر رشد اقتصادی دارند. لذا وفور منابع طبیعی با کاهش 
رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت و تغییرات سهم صادرات صنعتی، بر رشد اقتصادی اثر منفی 
می‌گذارد. از طرفی با بررسی متغیر فاکتورهای نهادی در کنار سایر متغیرهای تأثیرگذار بر رشد 
اقتصادی در کشورهای عضو اوپک شدت اثرگذاری منفی متغیر بیماری هلندی )نفرین منابع 
طبیعی( را بیشتر کرده و دلیل آن را هم در ناکارآمدی این فاکتورهای نهادی در این کشورها باید 
جستجو نمود و ازآنجاییک‌ه درآمدهای نفتی فقط تحت شرایط خاصی می‌تواند محرک رشد 
اقتصادی باشند و آن‌هم کنترل سازوکارهای اثرگذاری بردرآمدهای نفتی است، مدیران اجرایی 
کشور باید ضمن توجه به آثار مخرب درآمدهای نفتی بر اقتصاد این کشورها نسبت به واردکردن 
ناخالص  تولید  بین  باشند. همچنین رابطه  بسیار حساس  اقتصاد،  به ساختار  این درآمدها  مازاد 
داخلی سرانه اولیه با رشد اقتصادی کشورهای درحال‌توسعه منفی است لذا شرط همگرایی در 
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این کشورها تأیید می‌شود. سرمایه‌گذاری فیزیکی، درجه باز بودن تجاری و رشد رابطه مبادله 
تأثیر مثبت و مخارج دولت، تأثیر منفی بر رشد اقتصادی کشورهای نفتی داشته است که با نتایج 

مطالعات تجربی سازگار می‌باشد.
بنابراین با توجه به یافته‌های حاصل از این پژوهش، موارد زیر به‌عنوان توصیه‌های سیاستی برای 

این گروه از کشورها ارائه می‌شوند:
 منفی سهم 	 رابطه  به  توجه  با  به‌صورت خام:  طبیعی  منابع  کاهش صادرات 

اقتصادی  رشد  با  طبیعی(  منابع  وفور  )شاخص  صادرات  کل  از  سوخت  صادرات 
کشورهای مورد بررسی، توصیه می‌شود درخصوص حجم بالای صادرات نفت خام در 
اقتصادهای نفتی تجدید نظر شده و با استفاده از تجربیات کشورهای موفق در این زمینه، 

سعی در به حداقل رساندن صادرات منابع طبیعی به‌صورت خام گردد.
 حمایت از بخش غیرنفتی: ازآنجاکه روند تعدیل اقتصادی در شرایط رونق بازار منابع 	

طبیعی، در مواقعی که رونق پایان می‌پذیرد، درجهت معکوس عمل نمیک‌ند. گسترش 
مجدد بخش غیرنفتی و قابل تجارت درصورتیک‌ه بازار سرمایه و زیربناها تخریب شده 
باشند، با مشکل مواجه است. لذا ورود به بازارهای صادراتی نیز مشکل‌تر خواهد بود 
زیرا سایر کشورها تا آن زمان بازارهای شکل یافته در دوران رونق را به تسخیر خود 
درآورده‌اند. در این‌صورت، ازآنجاکه رونق ناشی از عواید حاصل از صادرات احتمالاً 
در آینده نزدیک به پایان خواهد رسید، اتخاذ سیاست‌های اقتصادی به‌منظور حمایت از 

بخش تولید دربرابر اثرات مضر دوران رونق کار معقولانه خواهد بود.
 با ایجاد این 	 نفتی:  ایجاد صندوق پس‌انداز و سرمایه‌گذاری درآمدهای 

صندوق، به‌جای اینکه درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام به‌طور مستقیم در بودجه 
دولت وارد شود، می‌توان آن را به این صندوق واریز و به سایر اشکال دارایی‌های مولد 
تبدیل کرد. همچنین با جذب تدریجی و با ثبات این درآمدها در اقتصاد ضمن پرهیز از 
مصلحت‌جویی‌های مقطعی می‌توان از بروز بیماری هلندی و آثار منفی آن نیز جلوگیری 
کرد. بررسی و مطالعه ضوابط صندوق ذخیره نفتی نروژ و بوتسوانا می‌تواند حاوی نکات 

مثبت زیادی برای مقابله با آثار منفی درآمدهای نفتی بر این اقتصادها باشد.
 گسترش و توسعه ظرفیت‌های تولید داخل برای جذب منابع طبیعی: از 	

آنجا که عامل کندی رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت در مرحله اول کسب 
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درآمد از محل صادرات عظیم نفت خام می‌باشد و با توجه به اینکه یکی از مهم‌ترین 
عوامل در تداوم سیاست صادرات نفت خام، نداشتن قدرت جذب این منابع در تولید 
داخل می‌باشد. از این‌رو گسترش و توسعه ظرفیت‌های تولید داخل برای جذب منابع 
طبیعی و تبدیل آن به کالا و محصول به‌طوریک‌ه ارزش‌افزوده و درآمد حاصل از آن 
به توسعه، اشتغال و رفاه منجر می‌شود. در این‌صورت است که ظرفیت‌های تولیدی از 
ظرفیت‌های مصرفی پیشی گرفته و زمینه‌های واقعی توسعه صادرات غیر نفتی و ارتقای 

رفاه و توسعه مضاعف فراهم می‌گردد.
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